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  چكيده

برخـوردار   اي جايگاه ويـژه در طول تاريخ اسلام، در بين عامه و خاصه مسلمين، از  »مهدويت«

 بـر اسـاس  انـد كـه    اما كساني بوده. آيد هاي مشهور اسلامي به حساب مي بوده است و از آموزه

هرچنـد  . اند اين ايده را به چالش كشيده، به انكار آن پرداخته ،مباني خاص خود يا دلايل ديگر

در زمان خود يا بعد آن  ؛فراد، نسبت به عموم مسلمانان قائل به مهدويت، زياد نيستتعداد اين ا

. اسـت  »تفسير المنار«، صاحب »محمد رشيد رضا« ،از جمله اين افراد. توانستند اثر گذار شوند

 ببـرد، ويژه در تفسير المنار، تلاش كرده است با ادله گوناگون، مهدويت را زير سـوال   به ،وي

. روايـات مهـدوي اسـت    »تعـارض « ادلـه وي يكـي از  . آن را انكار كند وهاي آن را سست  پايه

بـر مبنـاي اهـل سـنت،     حتـي   و دليـل پرداختـه   اينتحليلي به  –نگاشته حاضر با روش توصيفي 

عدم تلازم بين تعارض ، از قبيل نقد غير عالمانه(شود  علاوه بر اشكالات مهمي كه بر ايشان مي

بـين روايـات مهـدوي    كنـد   اثبات مي) رگمي در منشا يابي براي روايات مهدويتو جعل، سرد
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  مقدمه

هاي مشـهور بـين    از آموزه ،»در آخرالزمان 6خروج مردي از نسل پيامبر« و »مهدويت«

اين آموزه در جامعه اسلامي، بـه حـدي اسـت كـه برخـي از شـيادان و        نفوذ. مسلمانان است

اما . اند از آن به عنوان ابزاري براي رسيدن به مطامع دنيوي خود، دست يازيده ،فرصت طلبان

و حتي انكار راه مقابله با آن  مباني خاص خود، ، بر اساسبرخي از انديشمندان و صاحبان فكر

گراي اهل سنت، سـيد محمـد    اصلاحنويسنده يكي از اين انديشمندان، . اند آن را مطرح كرده

آيد، براي نظريه خود  وي كه از شاگردان خاص شيخ محمد عبده به شمار مي. رشيد رضا است

تعارضـي اسـت كـه در روايـات      به زعـم او،  يكي از آن دلايل،. كند دلايل گوناگوني ارائه مي

وي معتقد است كه اين تعارض به قدري آشكار است كه هر كس آن  .شود مي مهدويت ديده

در نقد آراي رشيد رضا آثاري نگاشته شـده  البته . فهمد و قابل حل كردن و علاج نيست مي را

با اي  الهمق 21مهدي سلطاني رناني به صورت مستقل در فصلنامه انتظار موعود شماره  .است

 »رشيد رضا و احمـد امـين در بـاب احاديـث مهـدويت     هاي  تحليلي انتقادي بر ديدگاه«عنوان 

بـه   نيـز ديگران . ادله رشيد رضا را به بوته نقد كشيده است ؛)177ص: 1386سلطاني رناني، (

عنـوان  ند؛ مانند مقاله ناصرالدين البـاني بـا   ا هآراي رشيد رضا پرداخته، آن را مورد نقد قرار داد

تصوير آن را در نيز كه در مجله تمدن اسلامي چاپ شده و آقاي فقيه ايماني  »حول المهدي«

مقالـه  «و همچنـين   )603-597ص: 2010–1431فقيـه ايمـاني،   (كتاب خود قرار داده است 

مجلـه دانشـگاه    ،، نوشته عبـد المحسـن العبـاد   »دة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظريعق

العبـاد،  ( كه به صورت كتابچه مستقلي هم چـاپ شـده اسـت    3شماره  ،منوره اسلامي مدينه

نوشـته   ،»بررسي تطبيقي مهدويت در روايات شيعه و اهـل سـنت  «كتاب  .)76-75ص: 1402

در روايـات   4حضـرت مهـدي  «و كتـاب   )281-279ص: 1386اكبرنژاد، (مهدي اكبر نژاد 

: 1390طـاهري ورسـي،   ( هري ورسـي نوشته احمد علي طا ،»)پاسخ به شبهات(شيعه و سني 

  .اند ، به اين مهم پرداخته)363-359ص 

بلكـه   ،به صورت مبسوط به بحث تعارض روايات، پرداخته نشده استمذكور آثار  البته در

پرداختن به  ،از اين رو. اند نقد ادله رشيد رضا پرداختهبه  مختصرصورت كلي و برخي  برخي به

او قابـل  آيا تعارض ادعـايي   .نمايد ضروري ميخصوص روايات مهدويت به  ديدگاه رشيد رضا

  چه نقدهايي بر اين ديدگاه وارد است؟ ؟)حتي از سوي اهل سنت(پذيرش است 
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تعارض روايات به  را مبني برتحليلي، ديدگاه رشيد رضا  –نگاشته حاضر با روش توصيفي 

در اين مهـم  . داده استصورت مبسوط تبيين كرده، آن را مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار 

 روشن گردداين نكته  پرداخته شود تاتر به مباني و بيانات علماي اهل سنت  بيش شدهتلاش 

در بيـان كلمـات رشـيد    . صحيح نيسـت  مقبول خودش حتي طبق مباني ،كه سخن رشيد رضا

تـرين    شود؛ زيرا اصل بحث و تا حدي مبسـوط  مي بسندهبه مطالب وي در تفسير المنار  ،رضا

  .ارائه شده استمذكور بحث در اين زمينه، در تفسير 

  شخصيت شناسي رشيد رضا و آثار وي

در نزديكي شهر طرابلس كشور لبنـان اسـت    ،ق1282متولد سال  ،سيد محمد رشيد رضا

، 6ج: 2002زركلـي،  (رسـد   مـي  7نسبش به امام حسين و) 703، ص14ج: 1418سبحاني، (

كـه بـا    »الـوثقی  ةالعـرو «وي در طول تحصيلش در لبنان با مطالعه مقالات مجلـه  ). 126ص

هاي اصـلاحي آن دو،   قلم محمد عبده بود، با انديشهبه نظارت سيد جمال الدين اسدآبادي و 

لاقات با سيد جمـال، نتوانسـت بـا    علاقه به م با وجودهر چند . آشنا شد و بدان گرايش يافت

با حضور شيخ محمد عبده در طرابلس در ايام تبعيدش بـه لبنـان از طـرف     ؛وي ملاقات كند

، 1ج :1423رشـيد رضـا،   (فرصت ملاقات رشيد رضا با محمد عبده فراهم شد  ؛دولت عثماني

به مصر رفت و جزو  ق،1315وي بعد از تمام شدن تحصيلاتش در طرابلس در سال  .)15ص

لازم «هماننـد   ،نسبت بـه اسـتادش   ،كه به تعبير خودشاي  ملازمان محمد عبده شد؛ به گونه

را  »المنـار «مجلـه   ق،1315وي در دهه آخر شـوال سـال    .)همان(بود  »بين بالمعني الاخص

 ،آورده اسـت جلـد اول   ،در مقدمه چاپ دوم ، بر اساس آنچهگذاري كرد كه هدف از آن را پايه

ابطـال شـبهات و    اصلاح ديني و اجتماعي امت اسلامي، عدم تعارض دين بـا عقـل و علـم،   

 23سـرانجام در  وي . )1، ص1ج: 1315همـان،  (زدودن خرافات از چهره دين، معرفـي كـرد   

  .)104ص :1425متولي، (درگذشت  ق1354جمادي الاولي 

، مجله »تفسير المنار«گارش نعلاوه بر  او .آيد اي پر كار به حساب مي رشيد رضا، نويسنده

 1315از زمـان تاسـيس در سـال     ،سـال  39جلد آن به مـدت   35كه كرد  را منتشر ميالمنار 

وي در . انتشار يافتق، 1354تا زمان مرگ رشيد رضا در سال  ؛)1، ص1ج: 1315رشيد رضا، (

انـده اسـت؛   آثار مستقل ديگري از وي برجاي م ،ها علاوه بر آن. هر جلد از آن، قلم زده است

 الوهابيـة  أو والشـيعة  النبـوي، السـنة   المولـد  يالمحمدية، الخلافة، ذكر السيرة خلاصةمانند 
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 فـي  المعـاملات  و والفـدا، الربـا   الصـلب  المسلمين، عقيدة وحجج يالنصار شبهات والرافضة،

 رسـالة المحمدي،  والقبط، الوحي اللطيف، المسلمون للجنس والحجاز، نداء الوهابيون الإسلام،

 و الإسلامية والجواب، الوحدة السؤال طريقة يعل: التوحيد في الغزالي، رسالة الإسلام حجة في

  .)96-94ص: 1425متولي، ( بالمرأة الرجل مساواة

برخي ادعا آنچه  آيد و برخلاف ترين آثار رشيد رضا به حساب مي يكي از مهم ،تفسير المنار

گونه كـه   همان بلكهه و يا املا شده محمد عبده نيست، نگاشت ،)41ص: تا العوده، بي(اند  كرده

، 1ج :1423رشيد رضـا،  (ست ا اش اشاره كرده، نگاشته رشيد رضا در مقدمه) رشيد رضا(مولف 

و رشـيد   بـود  درس تفسير محمد عبـده كلاس با اين تفاوت كه در ابتدا اقتباساتي از  ؛)19ص

 126تـا آيـه    ،به شهادت خود رشـيد رضـا  رويكرد، اين . آورد رضا آن را به رشته تحرير در مي

: همـان (ادامه داشـت   ؛سوره نساء، كه آخرين آيه تفسير شده در درس تفسير محمد عبده بود

توسط محمد عبده  آمده،در اين قسمت آنچه  البته اين بدان معنا نيست كه هر .)372، ص5ج

كند، اقتباس از مطالبي است  يگونه كه رشيد رضا بدان تصريح م ارائه شده است، بلكه همان

گرفت و البته همراه كردن آن با توضـيحات و يـا    كه از استاد در جلسه درس تفسير فرا مي

ها در نظر نگارنده ضروري بوده اسـت؛ هـر چنـد     احيانا مطالبي ديگري بوده كه نگارش آن

كـرد و بـا    هاي خود را تا زمان حيات ايشان قبل از چاپ بر ايشان عرضه مـي  غالب نگاشته

شـد، مـورد    رسيد و بقيه هم كه بعد چاپ به محمد عبده عرضه مي نظارت وي به چاپ مي

گونه  بعد از آن رشيد رضا تلاش كرده، آن). 19- 18، ص1ج: همان(رضايت وي بوده است 

كه روش و متد استاد بوده است، مطلب را ادامه دهد و در تفسير به همان سبك ملتزم باشد 

  ).372، ص5ج: همان(

  :رشيد رضا در مورد تفسير خودشديدگاه 

تفسـيري   ؛اين همان تفسير يگانه جامع بين روايات صحيح و معقولات صريح اسـت 

خداوند در مورد انسان و هدايت بودن قرآن براي بشر در هاي  كه حكم تشريع، سنت

مسـلمانان در ايـن   آنچـه   سازد و بين هدايت قـرآن و  مي هر زمان و مكان را روشن

آنچـه   در حالي كه مسلمانان از هـدايت قـرآن و   ؛كند ميزاني برقرار مي ؛هستندعصر 

مراعـات  ] تفسـير [در ايـن  . انـد  سلفشان در چنگ زدن بر آن بودنـد، اعـراض كـرده   

هـاي علـوم و فنـون     شود و از مخلوط كردن كلام بـا اصـطلاح   سهولت در تعبير مي
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نياز نباشـند   بي خواص هم از آن اي كه عامه آن را بفهمند و به گونه ؛شود اجتناب مي

دروس خود در الازهر را بر طبـق آن اجـرا   ] محمد عبده[و اين همان روشي بود كه 

  .)5، ص1ج: همان(كرد  مي

تواند مشـكلات مسـلمانان    مي ناصرالدين الباني آن را تفسير خوبي ارزيابي كرده است كه

از  ،دينـي هاي  مورد برخي از آموزهبه اشتباهات وي در  ،در عين حال ؛كندبر طرف آن روز را 

 10جواب سوال  :تا الباني، بي(و دجال و مهدي هم اشاره كرده است  7جمله احاديث عيسي

  .)38و 

توجه به اين نكته ضروري است كه رشيد رضا به دليل پيش فرض  ،قبل از ورود به بحث

مهـدويت و برخـي ديگـر از     داشـته، نادرستي كه از لحاظ تاريخي بـه عنـوان فرضـيه خـود،     

خواهـد تفسـيري مبتنـي بـر عقـل       كه مـي  رووي از آن  .هاي ديني را انكار كرده است آموزه

و از طرفـي بـه    )5، ص1ج: 1423رشيد رضا، (صحيح به همراه متون ديني صحيح ارائه كند 

 كـه بـا درك  را مطالب و معـارفي   ؛)81ص: تا رشيد رضا، بي(خلافت عربي بسيار معتقد است 

ليات ياز قبيل جعل، دس و اسـرائ  ،هاي متعددي با برچسب ،وي و يا با نگاه وي ناسازگار است

 .سوره اعراف ارائه كرده است 187نمونه آن، مباحثي است كه ذيل آيه . برد زير سوال مي

  ادله رشيد رضا بر انكار مهدويت

تفسـير المنـار   در  ،سخناني كه در مورد انكار مهـدويت از رشـيد رضـا نقـل شـده      تر پيش

 كـرده انكـار  را مهدويت  ،جاي تفسير خود سهوي به صورت واضح در . استگرديده منعكس 

كـه تمـام مطالـب و     ؛33و سوره توبـه آيـه    187، سوره اعراف آيه 157سوره نساء آيه  :است

  .سوره اعراف بيان شده است 187ادعاهاي وي در مورد انكار مهدويت در ذيل آيه 

تـوان   مي ،كند لاي مباحث خود، بر انكار مهدويت ارائه مي هد رضا در لابكه رشيرا دلايلي 

  :گونه برشمرد اين

 ؛عدم صحت روايات مهدويت. 1

 ؛تعارض روايات مهدويت. 2

  . فقدان روايات مهدوي در صحيحين. 3

اند، اين را به عنوان دليلـي   كساني كه به ادله رشيد رضا بر انكار مهدويت پرداختهتر  بيش

كنيم كه اين نكته دليـل   بيان مي ،اما در ادامه در تحليل تعارض روايات ؛اند ل ذكر كردهمستق
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مستقلي بر انكار مهدويت از سوي رشيد رضا نيست، بلكه وي دليل اول را علت ذكر نكـردن  

 ؛روايات مهدويت از سوي آن دو، به شمار آورده است

 ؛يهودي و مجوسي بودن ريشه اعتقاد به مهدويت. 4

هــا، اختلافــات و  اعــم از ادعاهــاي دروغ، جنــگ(منفــي در دنيــاي اســلام  پيامـدهاي . 5

 ؛)به وجود آمده استمسلمانان هايي كه به دليل اين عقيده در بين  درگيري

 ؛شيعي بودن انديشه مهدويت. 6

 .)449 -402، ص9ج: 1423، همان(خرافي بودن انديشه مهدويت . 7

اين دو اي كه  به گونهتري دارند؛  گستره بيش، دو دليل دوم و چهارم مذكوراز بين دلايل 

 . آيند ديگر به حساب ميبسياري از دلايل   مايه بندليل 

  تعارض روايات مهدويت

رشيد رضا هر چند در جاهاي متفاوتي از تفسير خود به تعـارض روايـات مهـدويت اشـاره     

ترين بحثي كه در ايـن   مبسوط ؛زند دم ميكند و از عدم صحت و غير قابل قبول بودن آن  مي

بسيار طولاني ارائه  يسوره اعراف است كه در تفسير آن، بحث 187، ذيل آيه كند مورد ارائه مي

   :سوره اعراف 187آيه . )همان( كند مي

Nـ  ا لوقْتهـا  يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها قُلْ إِنَّما علمْها عندْ ربي لا يجلِّيه
  ي إِلاَّ هو ثَقُلتَ في السماوات و الأَْرضِ لا تأَْتيكمُ إِلاَّ بغْتةًَ يسئَلُونَك كأََنَّك حفـ

 .)187 :اعراف( Mعنهْا قُلْ إِنَّما علمْها عندْ اللَّه و لكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ

  :كند ها تاكيد مي كشيده، بر جعلي بودن آن نقدرا به وي در تفسير اين آيه سه مسئله 

 ؛رواياتي كه در مورد پايان دنيا و عمر دنيا وارد شده است. 1

 ؛روايات دجال. 2

 .روايات مهدوي. 3

  :نويسد او در مورد تعارض روايات مهدوي مي

و اما التعارض في احاديث المهدي فهو اقوي و اظهر و الجمع بين الروايـات فيـه   

اعسر و المنكرون لها اكثر و الشبهة فيها اظهر و لذلك لم يعتـد الشـيخان بشـيء    

  .)435ص ،9ج: 1423رشيد رضا، ( »من رواياتها في صحيحيهما

  :توان در پنج محور بيان كرد مي ادعاهاي وي در تعارض روايات را ،از اين رو
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تر و آشكارتر است؛ بدين معنا كـه تعـارض بـين ايـن      قوي ،تعارض بين اين روايات )الف

بر هر كس كه روايات مهدوي را مطالعه  كه اين تعارض، قوي و روشن است حديبه  ،روايات

   ؛ماند كند، پوشيده نمي

همان قوت تعارضي است كه  ،دليل اين نكته. جمع بين اين روايات بسيار سخت است )ب

  ؛ستدر نكته اول بدان تصريح كرده ا

در برابر معتقدان بـه آن  اي كه منكران مهدويت،  منكران اين روايات بسيارند؛ به گونه )ج

  ترند؛ گسترده

  ؛شبهه در روايات مورد نظر بسيار ظاهر و روشن است )د

در صحيحين، ) بخاري و مسلم(به دليل همين تعارض قوي و آشكار است كه شيخان  )ه

   .اند به اين روايات اعتنا نكرده

به عنوان دليل  ،شود كه در واقع عدم ذكر روايات مهدوي در صحيحين جا روشن مي اين از

غيـر   مستقل نزد رشيد رضا در انكار مهدويت نيست، بلكه وي مدعي است به دليـل تعـارض  

او . ها در صحيحين خودداري شده است از ذكر آن ؛كه در روايات مهدوي وجود دارد قابل حلي

  .ه عنوان مويدي قوي براي ديدگاه خود ذكر كرده استبه نوعي اين نكته را ب

وي در توضيح تعارض روايات مهدوي، به كثرت اختلاف روايات در اسم، نسب، صفات و 

  :كند كند و براي كلام خود دو نمونه ذكر مي اشاره مي 4اعمال مهدي

ايـن اسـت كـه وي     4و اسم پـدر مهـدي   4ترين روايات در اسم مهدي مشهور: اول

شيعه اماميه . است »احمد بن عبداالله«در روايتي ديگر آمده است كه وي  و »بن عبدااللهمحمد «

 . است 8 »محمد بن الحسن العسكري«هم اتفاق نظر دارند كه وي 

ايـن اسـت كـه وي علـوي فـاطمي، از       4مشهور نزد اهل سنت در نسب مهـدي : دوم

است  7است و در بعضي روايات آمده است كه از نسل امام حسين  7فرزندان امام حسن 

كنـد؛ ماننـد ايـن     در ادامه به چند روايت اشاره مـي . استمنطبق با قول شيعه اماميه  اين،كه 

  : به عباس فرمود 6پيامبر  :روايت

آيا تو را بشارتي بدهم؟ همانا اصفيا و برگزيدگان از ذريه تو هسـتند و خلفـا    !اي عمو

   .از نسل توست ،كند ترت تو هستند و مهدي كه در آخر الزمان ظهور مياز ع
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  :نقد

  هاي غير عالمانه عدم جامع نگري و بررسي: اول

  : نويسد ناصر الدين الباني، تتبع رشيد رضا و همفكرانش را ناقص معرفي كرده، مي

يث بـه  از روايات درباره مهدي وارد شده است حـد را هر آن چه  ،رشيد رضا يا غير او

حديث بررسي نكردند و در طلب اسنادي كـه بـراي ايـن روايـات وجـود دارد، تمـام       

بـه آن   ،كردند اگر اين كار را مي. اند مبذول نداشتهدهند، بايست انجام  تلاشي كه مي

  .)600ص: 1431فقيه ايماني، (يافتند  چه حجت را بر آنان تمام كند، دست مي

وضـوح   اي را كه الباني متذكر شـده اسـت، بـه    نكتهبررسي و تامل در عبارات رشيد رضا، 

دهد؛ زيرا وي تنها به اختلافات كه اكثرشان ناشي از روايات است، اشاره كرده و غير  نشان مي

؛ )438، ص9ج: 1423رشيد رضـا،  ( 4از سه روايت در مورد عباسي بودن نسب امام مهدي

نچه الباني متذكر شده است، بايـد  هيچ روايت ديگري را نياورده است؛ در حالي كه بر اساس آ

را يك به يك از لحاظ سند و متن بررسي و صحيح را از سقيم جدا كند و  4روايات مهدي

كه تنهـا بـه اختلافـات     كرد، نه اين ها رفتار مي ها، طبق مباني با آن در صورت تعارض بين آن

  .ويت را نتيجه بگيرداشاره كند و از وجود اختلافات، جعلي بودن و كذب بودن عقيده به مهد

داند كـه   را غير عالمانه ميمنكران مهدويت سخنان  ،عبدالمحسن العباداز اين روست كه 

العبـاد،  (كـه بـه حـديث آشـنا نيسـتند      است منشا آن جهل به علم حديث يا تبعيت از كساني 

كننـد، در واقـع از ايـن     ؛ يعني كساني كه با حديث طبق علم حديث رفتار نمي)19ص: 1402

  .كنند هاي علم حديث، برخورد نمي از اين رو، با احاديث طبق مباني و روش. علم آگاه نيستند

  نبود ملازمه بين تعارض و جعلي بودن: دوم

بـين  باشـد هـر جـا كـه      بنااگر . نشانه جعلي بودن و باطل بودن روايات نيست ،»تعارض«

ها صرف نظر و يا به جعلي و موضـوع بـودن روايـات     وجود داشته باشد، از آنروايات تعارض 

و علـوم  اعم از فقه و كلام  ،هاي مختلف بايد در مورد بسياري از روايات، در حيطه كرد؛حكم 

نزد رشيد رضـا  گونه حكم كردن  يقينا اين .)280ص: 1386اكبر نژاد، (كنيم رفتار چنين ديگر 

  .دنخواهد بونيز پذيرفتني 



  

 

93 

 د
قد

ن
ي

اه
دگ

 
ش
ر

 دي
وا
 ر

ض
ار

تع
ر 

 د
ضا

ر
ي

ت
ا

 
دو

مه
ي

 ت

  استناد به روايت شاذ در مقابل قول مشهور: سوم

اسـت كـه توسـط     مـورد كند، تنها يك  معرفي مي »احمد«رواياتي كه اسم مهدي را تعداد 

نقـل شـده اسـت     6بن يمان در بيان ملاحمـي از رسـول خـدا    فةيحذربعي بن خراش از 

رضـا،   كه حتي طبـق تصـريح رشـيد    )1089، ص5ج: 1416و داني،  377ص: 1416طبري، (

مورد قبول مشهور مسلمانان اهل سنت قرار نگرفته است، بلكه مشهور اهل سنت نام مهـدي  

توان بين  كه مي بر اين ؛ علاوه)437، ص9ج: 1423رشيد رضا، (كنند  ذكر مي »محمد«را  4

گونه كه براي  شود يك شخص دو نام داشته باشد، همان اين اقوال جمع كرد؛ اين گونه كه مي

شـيخ صـدوق،   (هر دو نام را داراست  4نيز طبق متون شيعي، امام مهدي. ن بودپيامبر چني

  ).653، ص2ج: 1395

اختلافات ذكر شده در مـورد مهـدي، در مـورد نـام ايشـان نيسـت، بلكـه         از سوي ديگر،

 مهـدي ، در اين كه نـام  )437، ص9ج: 1423رضا،  رشيد(برد  نام ميرشيد رضا هايي كه  گروه

 4ها بر سـر مصـداق مهـدي موعـود     هرچند اختلاف آن ؛دارندديدگاه  است، اتفاق »محمد«

  .است

  عدم تعارض در اصل مهدويت: چهارم

اگر تعارض بين روايات مهدوي را بپذيريم، اين تعارض و اختلاف در جزييـات مـرتبط بـا    

اختلاف در جزييات، در اصل مهدويت كه  و بديهي است مهدويت است، نه در اصل مهدويت

اگرچـه اصـل مهـدويت     ؛سازد اي وارد نمي ، خدشهنيز امري مسلم استبين روايات متعارض 

  :آيد؛ زيرا دست ه توسط همين روايات متعارض ب

كه از مهدي يا مباحثي مرتبط با مهدي خبـر   در برابر هر روايتاين گونه نيست كه ) الف

  ؛وجود داشته باشدحديث متعارضي دهد،  مي

اصـل   ؛باشـند  مـي  متعـارض  )هر مضـموني با (اگر بپذيريم همه روايات مهدوي حتي ) ب

در اصـل  پـس در ايـن صـورت،     .دست آمده است  همهدويت توسط همين روايات متعارض ب

اي وارد نخواهد كرد؛ زيرا روايات با تمام اختلاف ادعا شـده، از يـك حقيقـت     مهدويت خدشه

ظهـور   4در آخر الزمان در امت پيامبر 4به اين مضمون كه مهدي ؛ندده صحيح خبر مي

توان اخذ كرد و  از مجموع روايات داراي اختلاف، قدر متيقني مي ،به عبارت ديگر. خواهد كرد

  .است 4حق بودن وجود و ظهور مهدي ، صحت وآن
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  سردرگمي در تحليل روايات داراي اختلاف: پنجم

نوعي سر درگمي، به تحليل مهدويت و روايات مرتبط با آن، رسد رشيد رضا در  به نظر مي

سياسي ارائه شـده توسـط   اي  شده است؛ زيرا از سويي اساس اعتقاد به مهدويت را، ايدهدچار 

: همـان ( كند مجوس براي از بين بردن قدرت عرب و احياي دوباره سلطنت فارس تحليل مي

شـمارد كـه توسـط يهوديـاني      لياتي بر ميآن را جزو اسرائي ،و از سوي ديگر ؛)436و  420ص

مصدر روايات مهدوي  ،در عين حال .)همان(پيدا كرده است نفوذ مانند كعب الاحبار در جامعه 

، 10ج :همـان (دانسـته   )مسـئله امامـت و خلافـت بعـد پيـامبر     (را نزاع سياسي معروف شيعه 

داخته شيعه، تحليـل  كند، ساخته و پر و رواياتي كه نسب مهدي را علوي معرفي مي) 351ص

عقب نماندن عباسيان از علويان در اين به منظور روايات با نسب عباسي را  ،در مقابل. كند مي

  .)438، ص9ج :همان(كند  عنوان مي معركه

 اقليت منكران: ششم

: 1423، همـان ( منكران مهدويت كه از سوي رشيد رضا ادعا شـده اسـت   بودناكثريت 

و اهـل سـنت،   شـيعه  اندك در نظريـات علمـاي    يصحيح نيست؛ زيرا تأمل ؛)435ص  9ج

ي كند؛ يعني مخالفان مهـدويت در اقليـت قـرار دارنـد و معظـم علمـا       خلاف آن را اثبات مي

اصل مهدويت  در زمينه برخي مسائل و اضلاع اين عقيده دارند؛ضمن اختلافاتي كه  فريقين،

 .را تلقي به قبول كردند

را امري معلـوم   مهدويتقريظي كه بر كتاب عبدالمحسن العباد زده است، بن باز هم در ت

 .)13ص: 1402العباد، (بلكه متواتر نقل شده است  ،كند كه توسط روايات مستفيض معرفي مي

  : نويسد عبد المحسن العباد نيز در جواب سوالي از منكران مهدويت از بين قدما مي

ابـو محمـد بـن وليـد بغـدادي و ابـن       =[نفـر  غير از دو  ،همانا من در بين گذشتگان

   .)66ص ،همان(كند يا در آن ترديد  ،نيافتم كه منكر احاديث مهدي باشد] خلدون

را جمهـور  هـا   ن مهدويت، مقابل آناهفده نفر از منكر بر شماري و معرفيبستوي نيز بعد 

  .)39ص: 1420بستوي، (اند  داند كه احاديث مهدي را تلقي به قبول كرده مي امت اسلامي



  

 

95 

 د
قد

ن
ي

اه
دگ

 
ش
ر

 دي
وا
 ر

ض
ار

تع
ر 

 د
ضا

ر
ي

ت
ا

 
دو

مه
ي

 ت

  عدم تعارض در روايات مهدوي: هفتم

  : از ابن قيم جوزي نقل شده است

ها را در زمره مختلف الحديث بـه شـمار    حكم به تعارض دو حديث و آنصدور براي 

به هر  ،دوآن اما اگر يكي از  ؛آوردن، لازم است هر دو قابليت احتجاج را داشته باشند

زيـرا در   ؛انايي معارضه با حديث قـوي را نـدارد  حال قابل قبول نباشد، اين حديث تو

  .)503، ص1ج: 1424ابن محمد السيد، (اين حالت اثري بر آن مترتب نيست 

بلكه تعارض عبارت اسـت از تقابـل و تـدافع دو     ،»هر اختلافي، تعارض نيست«: از اين رو

روايت متساوي الاعتبار كه لسان هر كدام ديگري را به كلي نفي كند كه هـيچ راه جمـع يـا    

  .)363ص: 1390طاهري ورسي، (ها وجود نداشته باشد  مرجح سندي و متني در يكي از آن

فت كه هـر دو روايـت،   توان تعارض بين دو روايت را پذير به عبارت ديگر، در صورتي مي

شرايط حجيت را دارا باشند، و اگر يكي شرايط حجيت را نداشته باشد، مدعي تعارض، ادعـاي  

  . پذيرد كند كه هيچ عاقل منصفي آن را نمي را مطرح مي »لاحجت«و  »حجت«تعارض بين 

ي ناصرالدين الباني در نقد تعارض ادعاي .روايات مهدوي هم از اين قبيل هستنداختلافات 

  :نويسد رشيد رضا، بر آن تكيه كرده، مي

در  ؛سيد در انكار مهدويت به علت ديگري استناد كرده كه تعارض اسـت  ،به تحقيق

شود؛ زيرا شرط تعارض، مسـاوي بـودن دو طـرف     مي] رد=[حالي كه اين علت دفع 

اي كه هر دو قدرت اثبات متعلق خـود را داشـته    به گونه[ثبوت است  هتعارض در قو

اما برپا كردن تعارض بين قوي و ضعيف، چيزي اسـت كـه هـيچ عاقـل بـا       ؛]دباشن

فقيـه  (تعارضي كه گمان شده است از اين قبيل است  ؛شمارد انصافي آن را جايز نمي

  .)601ص: 1431ايماني، 

ه احاديث و آثار ثابت و صحيح نزد خود، تعارض روايـات ضـعيف را   ئبستوي نيز بعد از ارا

داند؛ زيرا معتقد است هر كدام در جاي خود قـرار   نمي روايات و آثار ثابتموجب ضرر زدن به 

كنـد   مي پذيرد و دومي را رد مي اولي را كند؛ مي صحيح را از ضعيف جدا ،دارد و انسان منصف

  .)380ص: 1420بستوي، (

اگر مدعي تعارض، حجيت هر دو را ثابت بداند، باز هم به تساقط و دست كشـيدن از هـر   

در نگاه فريقين با بروز هرگونـه تعـارض و تضـاد ابتـدايي بـين      رسد؛ زيرا  نوبت نمي دو دليل
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در صورت عـدم امكـان    .ها ممكن است، بايد آن راه را پيمود روايات، اگر امكان جمع بين آن

 »مقـدم «تـر را بـر روايـت مقابـل آن      رسد كه روايت قـوي  مي نوبت »ترجيح«به مرحله  ،جمع

در  .)117و  113ص: 1414و قرضـاوي،   439 – 438ص: 1409ي، آخونـد خراسـان  (كنند  مي

 ،تعارضي كه بين روايات وجود دارد، تعارض واقعـي و مسـتقر نيسـت    ،واقع در اين دو صورت

  .و قابل زوال است ابتداييبلكه تعارضي 

پذير نبود، به وجود تعارض واقعي و در نهايت  در صورتي كه دو مرحله قبل امكان ،بنابراين

 .شود ميحكم بودن روايات  »غير قابل استناد«و  »تساقط«

اي از روايات متعارض را كه رشيد رضا در بحـث نسـب امـام     تر، نمونه براي توضيح بيش

وي در بيان نمونه تعـارض، بـه اخـتلاف     .كنيم تحليل مي ،بدان اشاره كرده است 4مهدي

. ايشان اشاره كرده اسـت  يا عباسي بودن 4علوي و فاطمي بودن مهديموضوع احاديث از 

ولي رواياتي كه از فاطمي  ؛خوريم در بين روايات مهدوي با اين دوگانگي از لحاظ محتوا برمي

بر روايات مقابل  ،حتي بر مبناي اهل سنت ؛دهند خبر مي –صراحتاً يا تلويحاً  –و علوي بودن 

بايد مقـدم  ات دسته اول طبعاً روايترجيح دارند و  ؛كنند كه مهدي را از نسل عباس معرفي مي

  :موجود است؛ زيرا  ل شدن تعارض ابتدايييشوند كه نتيجه آن زا

روايات علوي و  ؛كه خود رشيد رضا در ارائه بحث خود بدان تصريح كرده است چنان: اولاً

: 1423رشـيد رضـا،   ( بين خاصه و عامه وجـود دارد  »شهرت«فاطمي بودن، مشهورترند و اين 

موجب تقويت و برتري اين دسته از روايات بر دسته مقابـل خواهـد    »شهرت« .)435ص  ،9ج

اگر چه صرف شهرت بين عامه و خاصه، دليل بر صحت و يا قوت يك روايـت نخواهـد   ؛ شد

غيـر  «و  »صـحيح «شد؛ زيرا همان گونه كه سيوطي نقل كرده است، مشهور بر دو قسم است 

 ؛)173ص ،2ج: تا بي سيوطي،(است سند  فاقدو چه بسا روايت مشهوري كه  »)ضعيف(صحيح 

] صفر= [كسي كه مرا به خروج ماه آذار  ؛»بِالجنَّةِ بشَرْتهُ آذار بِخُروجِ بشَّرَني منْ«مانند روايت 

جوزي و احمد بن حنبـل ايـن روايـت را از     ابن .»دهم او را به بهشت بشارت مي ،بشارت دهد

، 2ج: 1418، أبناسـي (بـراي آن نيسـت    موضوعات و جعليات به شمار آوردند كه هيچ اصـلي 

در مورد مسئله مهدويت قابل پذيرش و حتي قابل با وجود ديدگاه مذكور، اين نكته  .)437ص

غير معتبـر   هاي كتاب، در محاورات، يا در و تعددكثرت وجود طرح نيست؛ زيرا اين روايات با 

سـنن و در  هـاي   كتابكند، در  گونه كه ناصرالدين الباني تصريح مي اند؛ بلكه همان نقل نشده
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؛ )600ص: 1431فقيـه ايمـاني،   (انـد   نقـل شـده   و معاجم و مسانيد، مورد توجـه قـرار گرفتـه   

داود و ابن ماجه و مسند احمـد و معجـم صـغير و اوسـط و كبيـر       همانند سنن ابي هايي كتاب

شيد رضا، طبراني كه نقل روايات جعلي بسيار، به آنان، حداقل از سوي نويسندگاني همچون ر

  .قابل پذيرش نيست

در روايت و يا راويان يك دسته از روايات متعارض و مختلف، در متون  يكثرت عدد: ثانياً

ذكـر   »مـرجح «حـازمي آن را اولـين   . رود به شمار مي »مرجحات«اهل سنت به عنوان يكي از 

  : نويسد كرده، مي

تـرجيح پيـدا   ] مختلـف متعـارض و  [از چيزهايي كه به وسيله آن يكي از دو حـديث  

زيـرا   ؛كند، كثرت عدد در يكي از دو جانب است، كه در باب روايـت مـوثر اسـت    مي

  .)9ص: 1359الحازمي، (گردد  نزديك به تواتري است كه موجب علم مي

ص  ،2ج: تـا  سيوطي، بـي ( اند جلال الدين سيوطي و ديگران هم به اين مرجح اشاره كرده

  ).508ص: 1424ابن محمد السيد،  و 201، ص2ج: 1411؛ السبكي، 198

احاديثي  ؛سازد ، به اين نكته رهنمون مي4بررسي اجمالي احاديث مرتبط با نسب مهدي

بـه مراتـب    ،كند، از احاديث مقابل ذكر مي 6كه مهدي را علوي و فاطمي و از نسل پيامبر

 ـ  . تر هستند هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ راويان بيش ن نكتـه را  تامل در مـرجح بعـدي اي

  .سازد روشن مي

روايتي كـه راوي آن از اهـل و   : از ابن قيم جوزي در بيان مرجحات، نقل شده است: ثالثاً

 دارد؛بر حديث مقابل آن، برتري  ،وي بوده باشد نزديكاناز و يا عيال گوينده يا صاحب قصه 

هـا   خبـر آن  ،راينبنـاب  .يك فرد نسبت به وي از غيرشان داناترند نزديكانزيرا اهل و عيال و 

اين مرجح را اين گونه مطـرح  نيز السبكي  .)504ص: 1424ابن محمد السيد، (گردد  مقدم مي

، 2ج: 1411السبكي، ( »شود تر باشد، مقدم مي نزديك 6روايت كسي كه به پيامبر«: كند مي

  .)201ص

مي سازد، رواياتي كه نسب علـوي و فـاط   مي تامل در روايات مهدويت اين نكته را روشن

زيرا در سلسله  دارند؛از اين جهت هم بر روايات مقابل برتري  ،كنند بيان مي 4براي مهدي

 7امير المومنين: از است عبارت ،كند نقل مي 6اي كه از پيامبر اسناد روايات مذكور، راوي

ابن ؛ 266و  262 ،261ص: 1417ابن حماد، ( متعددي از ايشان نقل شده استهاي  كه روايت
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، 5ج: 1430ابـن ماجـه،    ؛444، ص1ج: 1416ابـن حنبـل،    ؛ 513، ص7ج: 1409ابي شـيبه،  

ــي،  ؛56، ص1ج: 1415طبرانـــي،  ؛341، ص6ج: 1430ابـــي داود، ؛213ص ، 5ج: 1416دانـ

 ؛341، ص6ج: 1430ابـي داود،  (و ام سـلمه  ) 682ص ،14ج: 1989و متقي هندي، 1059ص

، 5ج: 1416و دانـي،   600، ص4ج: 1411حـاكم نيشـابوري،    ؛267، ص23ج: 1404طبراني، 

ابـن عسـاكر،   ( 7و امـام حسـين  ) 263ص: 1417ابن حمـاد،  (و عايشه ) 1057و  1049ص

اند  بوده 6كه از خانواده پيامبر) 198، ص12ج: 1989و متقي هندي،  475، ص19ج: 1995

، 5ج: 1430ابـن ماجـه،    ؛513، ص7ج: 1409ابن ابـي شـيبه،   (و همچنين عبداالله بن مسعود 

، 5ج: 1416و دانـي،   505، ص4ج: تـا  ترمذي، بي ؛335، 6ج: 1430داود،  ابي ؛210و  209ص

و ابن حبـان،   371، ص11ج: 1403ابن راشد، (و ابي سعيد خدري ) 1054و  1040 ،1039ص

و ) 600، ص4ج: 1411و حـاكم نيشـابوري،    1048، ص5ج: 1430داني،  ؛236، 15ج: 1414

شـمرده   6كه از اصحاب خاص نزديـك پيـامبر  ) 377ص: 1416طبري، (بن يمان  فةيحذ

  .شدند مي

ها از ابـن عبـاس نقـل     اغلب آن ،دنده خبر مي 4اما رواياتي كه از عباسي بودن مهدي

: 1403ابـن حنبـل،    ؛513، ص7ج: 1409ابن ابي شـيبه،   ؛262ص: 1417ابن حماد، (اند  شده

ابـن   .)375، ص2ج: 1401و ابن جـوزي،   1043و 1042، ص5ج: 1416داني،  ؛966، ص2ج

به درجـه   6تر به پيامبر در اتصال بيش ؛رود عباس هرچند جزو بزرگان صحابه به شمار مي

؛ رسد بن يمان نمي فةيحذو عبداالله بن مسعود و ابي سعيد خدري و عايشه و  7اميرالمومنين

ابن عباس تنها سي ماه . را درك كردند 6تر از ابن عباس محضر پيامبر زيرا اين افراد بيش

  1.)331، ص3ج: 1413ذهبي، (را درك كرده است  6پيامبر

 :دو دسته هستند ،كنند العباس معرفي مي را از بني 4رواياتي كه مهدي : رابعاً

 6عمـوي پيـامبر   ،دهند، مهـدي از نسـل عبـاس    رواياتي كه به صراحت خبر مي) الف

مهـدي از  : فرمـود  6پيـامبر   :نقـل شـده اسـت   دين گونه و باز عثمان بن عفان  ،باشد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن (شود  به غير از ابن عباس روايات معدودي از كعب ديده مي 4در مورد عباسي بودن مهدي  . 1

ابن (و تك روايتي از عثمان بن عفان ) 413، ص53ج: 1995و ابن عساكر،  265ص : 1417حماد، 

متقي هندي، (سعيد خدري  و ابي) 414، ص53ج: 1995و ابن عساكر،  373، ص2ج: 1401جوزي، 

 ).375، ص2ج: 1401ابن جوزي، (و عمار ياسر) 270، ص12ج: 1989
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، 2ج: 1401و ابـن جـوزي،    414، ص53ج: 1995ابن عسـاكر،  (فرزندان عمويم عباس است 

در حـق عبـاس و    6پيـامبر بـر اسـاس آن   در همين مضمون است روايتي كـه   .)373ص

ابـن  ( »!؟توسـت  داني مهدي از فرزندان نمي آيا !عمواي  « :كند دعا مياين گونه فرزندان وي 

كنـد   بستوي هر دو روايت را موضوع و ساختگي معرفـي مـي   .)298، ص26ج: 1995عساكر، 

  .)48و  14ص: 1420بستوي، (

همانا خداوند به وسيله ! اي ابا الفضل«: به عباس فرمود 6كند كه پيامبر ابوهريره نقل مي

و ) 315، ص1ج: 1405اصبهاني، ( »كند ما اين امر را آغاز كرد و به وسيله ذريه تو آن را ختم مي

كند كه ختم اسـلام را   نقل مي 6در همين مضمون است روايتي كه ابن جوزي از رسول خدا

  ).375، ص2ج: 1401ابن جوزي، (شود  به وسيله جواني از نسل عباس متذكر مي

 ـ تـر  بيش. كند ، مهدي را از آنان معرفي مي»منّا«رواياتي از ابن عباس كه با تعبير ) ب ن اي

برخي ماننـد   »منا السفاح و منا المنصور و منا المهدي« :اند گونه وارد شده روايات با تعبيري اين

كند، كه زمانشان گذشـته   فه اول عباسي معرفي مييمراد از اين سه شخص را سه خل ،بستوي

تواند شاهد ادعاي  روايتي از ابن عباس نقل شده است كه مي .)212ص: 1420بستوي،(است 

بـه پـدرش    6كند كه پيـامبر   ام الفضل نقل مي ،ابن عباس از مادرش :قرار بگيردبستوي 

  : عباس فرمود

از ايشان اسـت   .اين امر براي تو و فرزندانت خواهد بود ،بيايد 135زماني كه سال ... 

   .)291، ص1ج :1401ابن جوزي، (سفاح و منصور و مهدي 

سـومين   ،غيـر از مهـدي عباسـي    ،روايـات در اين را مراد از مهدي  ،برخي مانند ابن كثير

اولـين خليفـه عباسـي     ،كه سفاح را هم غير از سفاح چنان ؛ندنك خليفه بني العباس معرفي مي

  .)278، ص6ج: 1408ابن كثير، (د ندان مي

  نكته

كند، تنها يـك روايـت را داراي    بستوي در بين رواياتي كه مهدي را عباسي معرفي مي. 1

سعيد بن  اين روايت بر اساس. رود كند كه جزو دسته دوم به شمار مي معرفي مي »حسن«سند 

ابن ( »منا السفاح و منا المنصور و منا المهدي ثلاثةمنا «: كند نقل ميچنين جبير از ابن عباس 

و  1042، ص5ج: 1416داني،  ؛966، ص2ج: 1403ابن حنبل،  ؛513، ص7ج: 1409شيبه،  ابي

  .)413، ص53ج: 1995ابن عساكر، 



 

 

100 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

توان بين اين روايات و  اگر مراد از روايات دسته دوم را مانند ابن كثير تفسير كنيم، مي. 2

جمع كرد و تنافي بـين آن دو را از   ؛كنند را علوي و فاطمي معرفي مي 4رواياتي كه مهدي

هاشم  يعبدالمطلب، يا بن بني ،در بيان ابن عباس »منا«به اين شكل كه مراد از كلمه  ؛بين برد

منـا  «: گويـد  مـي  4از ابن عباس است كه در مورد مهـدي  دليل بر اين جمع، رواياتي. باشد

همچنـين   .)585، ص14ج: 1989و متقـي هنـدي،    262ص: 1418ابـن حمـاد،   ( »البيت اهل

عباس  در سنن داني از ابن . رواياتي كه از وي در مورد آغاز و ختم امر ولايت، نقل شده است

   :مانند اين روايت ؛مضمون نقل شده است در اين دو روايت

اگر از دنيا تنها يك روز باقي مانده باشد، هر آينه خداوند به وسيله ما اين امر را ختم 

مـا خـتم    بـه وسـيله  آغاز كرد و ] وسيله ماه اين امر را ب[همان گونه كه  ؛خواهد كرد

ابن حمـاد   كه همين مضمون است روايتي به .)1043، ص5ج: 1416داني، (شود  مي

  .)266ص: 1418ابن حماد، (كند  به سند خود از ابن عباس نقل مي

  گيري نتيجه

دوام و پايـداري بـراي آن    و تعارض موجود در روايات مهدوي، ابتدايي و قابل زوال است

تعارض ادعايي از سوي رشيد رضا و ديگران، از منظر فريقين و حتي طبق مباني . وجود ندارد

ها قابل قبول نيست؛ زيرا رواياتي كه در مورد مهدويت وارد شده است، حتي روايات موجود  آن

، كـه وجـود دارد   تعارض مستقر و پايدار نيسـتند، بلكـه تعارضـاتي    ، دارايدر منابع اهل سنت

  . و قابل زوال هستند تعارضات ابتدايي

و از نسـل   6نـام پيـامبر   نـامش هـم   4برآيند روايات مهدوي اين است كـه مهـدي  

در آخرالزمان به اذن خدا  آن حضرت. است 3و حضرت زهرا  7اميرالمومنين، 6پيامبر

دهـد   سط سوق ميبه سوي عدل و ق ،كه پر از ظلم و ستم شده استرا كند و جهاني  قيام مي

  .شهرت بسزايي است داراياساسي مشترك بين فريقين است كه  مؤلفه و آموزههمان  ،و اين

را از نسـل عبـاس عمـوي     4روايـاتي كـه در مقابـل مهـدي    در مقابل روايات مذكور، 

بـا  انـد   يا قابـل جمـع   ؛كنند بيان مي 4و يا نام ديگري براي آن حضرت معرفي 6پيامبر

 ،جمـع امكـان  د و يا در صورت عـدم  نكن ا علوي و فاطمي معرفي مير 4رواياتي كه مهدي

  .شوند از اعتبار ساقط ميطبعاً تاب مقابله و تعارض با روايات مقابل خود را ندارند و 
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  .قرآن كريم

الحـوت،   كمـال يوسـف  : تحقيـق ، المصـنف ). ق1409( ابن ابي شيبه، ابوبكر عبداالله بن محمد .1

 .مكتبة الرشدرياض، 

، جامع الاصول في احاديث الرسول). ق1392(ابن اثير، ابوالسعادات المبارك بن محمد الجزري  .2

 .، بيروتدار البيان مكتبة، دمشق الحلواني مكتبةالارنووط،  عبدالقادر: تحقيق

دار بيـروت،  ، التقرير و التحرير فـي علـم الاصـول   ). ق1417( محمد بن ابن امير الحاج، محمد .3

 .الفكر

، العلـل المتناهيـة فـي الاحاديـث الواهيـة     ). ق1401(ابوالفرج عبدالرحمن بن علي ابن جوزي،  .4

 .اثريةالاثري، پاكستان، اداره علوم  ارشاد الحق: تحقيق

الارنـووط،   ، شـعيب صـحيح ابـن حبـان   ). ق1414(ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان التميمي  .5

 .، لبنانموسسة الرسالةبيروت، 

ابـن سـيد الشـوري، مجـدي بـن منصـور،       : تحقيق، الفتن. )ق1418( ابن حماد المروزي، نعيم .6

 .العلميةدار الكتب بيروت، 

محمـد  : تحقيـق ، فضـائل الصـحابة  ). ق1403(ابن حنبل الشيباني، ابوعبداالله احمد بـن محمـد    .7

 .موسسة الرسالة لبنان،عباس، وصي االله، 

 احمــد محمــد: تحقيــق، دمســند احمــ). ق1416(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .8

 .دار الحديثقاهره، ، شاكر

الاعظمـي،   حبيـب الـرحمن  : تحقيـق ، الجامع). ق1403( ابن راشد الازدي، معمر بن ابي عمرو .9

 .المكتب الاسلاميبيروت، مجلس علمي،  ،پاكستان

 غرامـة ابوسـعيد عمـر بـن    : تحقيق، تاريخ مدينة دمشق). م1995(ابن عساكر، علي بن الحسن  .10

 .دار الفكربيروت، العمري، 

: تحقيـق ، البدايـة و النهايـة  ). ق1408(ابوالفداء اسماعيل بن عمر  و ابن كثير القرشي الدمشقي .11

 .، دار احياء التراث العربيبيروتعلي شيري، 

شعيب الارنووط، محمـد  : تحقيق، سنن ابن ماجه). ق1430( ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد .12

 .الرسالة العالمية داريروت، بمرشد،  كامل، قره بللي، عادل

، ابن قيم الجوزية و جهوده في خدمة السنة النبوية و علومها). ق1424(ابن محمد السيد، جمال  .13

 .بالجامعة الاسلاميةالبحث العلمي  عمادةمدينه، 

: تحقيـق ، الشذا الفياح من علـوم ابـن الصـلاح   ). ق1418(ابناسي، ابو اسحاق ابراهيم بن موسي  .14

 .مكتبة الرشدرياض، ، صلاح فتحي هلل
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شعيب الارنـووط،  : تحقيق، سنن ابي داود). ق1430(ابي داود السجستاني، سليمان بن الاشعث  .15

 .الرسالة العالميةدار بيروت، محمد كامل قره بللي، 

، حليـة الأوليـاء و طبقـات الأصـفياء    ). ق1405(، ابونعيم، احمد بن عبـداالله  ]اصفهاني[اصبهاني  .16

 .العربيدار الكتاب بيروت، 

بوسـتان  قـم،  ، بررسي تطبيقي مهدويت در روايات شيعه و اهل سـنت ). 1386(اكبرنژاد، مهدي  .17

  .كتاب

 .مجلة الاصالةجا،  بي ،فتاوي العلامة محمد ناصرالدين الالباني). تا بي(الباني، ناصرالدين  .18

  .:موسسه آل البيتقم، ، كفاية الاصول). ق1409(آخوند خراساني، محمد كاظم  .19

، الموسوعة في احاديث المهدي الموضـوعة و الضـعيفة  ). ق1420(بستوي، عبدالعليم عبدالعظيم  .20

 . المكتبة المكيةدار ابن حزم، بيروت، 

، دار ابـن  المهدي المنتظر في ضوء الاحاديـث و الآثـار الصـحيحة    ،ــــــــــــــــــــــــــ .21

 .المكتبة المكيةحزم، بيروت، 

: تحقيـق ، الجـامع الصـحيح سـنن الترمـذي    ). تا بي(ترمذي السلمي، ابو عيسي محمد بن عيسي  .22

 .دار احياء التراث العربيبيروت، شاكر،  احمد محمد

، الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثـار ). ق1359(حازمي همداني، ابو بكر محمد بن موسي  .23

 .دائرة المعارف العثمانيةحيدر آباد، 

: تحقيـق ، المستدرك علـي الصـحيحين  ). ق1411(بوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله حاكم نيشا .24

 .العلميةدار الكتب بيروت، عطا، مصطفي عبدالقادر، 

السـنن الـواردة فـي الفـتن و غوائلهـا و السـاعة و       ). ق1416(داني، ابوعمرو عثمان بن سـعيد   .25

 .العاصمةدار اض، ريالمباركفوري،  رضاء االله بن محمد ادريس: تحقيق، اشراطها

 .، قاهره، الزهراء1، مجله المنار، جلد )ق1315(رشيد رضا، سيد محمد  .26

  .، قاهره، الزهراء35مجله المنار، جلد ). ق1354( ــــــــــــــــــــ .27

 .الزهراء للاعلام العربي، ةقاهر، الخلافة). تا بي( ــــــــــــــــــــ .28

سـمير مصـطفي   : تحقيـق ، )تفسير المنار(القرآن العظيم تفسير ). ق1423( ــــــــــــــــــــ .29

 .دار احياء التراث العربيبيروت، رباب، 

 .دار العلم للملايين جا، بي ،الاعلام). م2002(زركلي الدمشقي، خيرالدين بن محمود  .٣٠

  .موسسة الرسالةبيروت، ، سير أعلام النبلاء ).ق1413(ذهبي، محمد بن احمد  .٣١

 .7موسسه امام صادققم، ، وسوعة طبقات الفقهاءم). ق1418(سبحاني، جعفر  .32

  .العلميةدار الكتب بيروت، ، الاشباه و النظائر). ق1411(سبكي، عبدالوهاب بن علي  .33

هاي رشيد رضا و احمد امـين   تحليلي انتقادي بر ديدگاه). 1386تابستان (سلطاني رناني، مهدي  .34

 .21شماره فصلنامه انتظار موعود، ، در باب احاديث مهدويت
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، مكتبـه  تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي، ريـاض   ). تا بي(سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن  .35

 .الحديثةالرياض 

ابن محمد،  طارق بن عوض االله: ، تحقيقالمعجم الاوسط). ق1415(طبراني، ابو القاسم سليمان  .36

 .دار الحرمينقاهره، الحسيني،  عبدالمحسن بن ابراهيم

السـلفي،   حمدي بـن عبدالمجيـد  : تحقيق، المعجم الكبير). ق1404(احمد طبراني، سليمان بن  .37

 .العلوم و الحكم مكتبةموصل، 

ابن علي  رضا بن عبداالله علي: تحقيق، تهذيب الآثار). ق1416(طبري، ابوجعفر محمد بن جرير .38

 .دار المامون للتراثدمشق، رضا، 

   .دار الكتب العلميهبيروت، ، الملوكتاريخ الامم و ). ق1407( ــــــــــــــــــــــــــ .39

مدينـه،  ، عقيدة اهل السنة و الاثر فـي المهـدي المنتظـر   ). ق1402(عباد، عبد المحسن بن حمد  .40

 .مطابع الرشيد

 . نا ، بيجا ، بيدروس للشيخ سلمان العودة). تا بي(عوده، سلمان  .41

ول المهدي از ناصـرالدين  مقاله ح(الامام المهدي عند اهل السنة ). ق1431(فقيه ايماني، مهدي  .42

 .مجمع جهاني اهل البيتقم، ، )الباني در مجله تمدن اسلامي

 . دار الوفاءالمنصوره، ، كيف نتعامل مع السنة النبوية ).ق1414(قرضاوي، يوسف عبداالله،  .43

بيـروت،  ، كنزالعمال في سـنن الاقـوال و الافعـال   ). م1989(متقي هندي، علي بن حسام الدين  .44

 .موسسة الرسالة

دار قـاهره،  ، منهج الشيخ محمد رشـيد رضـا فـي العقيـدة    ). ق1425(متولي، تامر محمد محمود  .45

 .ماجد عسيري


